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رخداد نگاه

سوءاستفاده سارق سحرخیز از 
ورزش صبحگاهي شهروندان

شــرق: رئیس پایــگاه چهارم پلیــس آگاهي  �
تهران بزرگ از دســتگیري ســارق لوازم خودروی 
ســابقه دار و تحت تعقیب خبر داد و گفت متهم 
به بیش از صد فقره سرقت اعتراف کرد. سرهنگ 
کارآگاه «مرتضــي نثاري»، رئیس پایــگاه چهارم 
پلیــس آگاهي تهــران بزرگ، در تشــریح این خبر 
گفــت :چندي قبل زنــي با مراجعه بــه کلانتري 
۱۲۶ تهرانپارس شــکایتي مبني بر سرقت لوازم و 
محتویات داخل خودرو مطرح کرد که پس از ثبت 
شکایت اولیه، پرونده به پایگاه چهارم ارجاع شد و 
به منظور رسیدگي تخصصي در اختیار کارآگاهان 
قــرار گرفت. شــاکي در اظهارات خــود بیان کرد 
خودروی شخصی ام را در محدوده بوستان پلیس 
پارک و پس از بازگشــت مشــاهده کــردم لوازم و 
محتویات داخل خودرو به ســرقت رفته اســت. 
این مقــام انتظامي افزود: پــس از ثبت اظهارات 
شاکي کارآگاهان با بررســي میداني محل سرقت 
و مشــاهده و پایش تصاویر دوربین هاي مداربسته 
محل سرقت از زوایاي مختلف در یکي از فیلم ها 
تصویري از سارق را به دست آوردند و از این طریق 
موفق به شناســایي متهم که جواني ۳۰ســاله به 
نام فرزین و از ســابقه داران بنام در زمینه ســرقت 
قطعات و لوازم داخل خودرو بود، شــدند. رئیس 
پایگاه چهــارم پلیس آگاهي اذعــان کرد: پرونده 
وارد مرحله جدیدي از تحقیقات شد و دستگیري 
متهم در دســتور کار کارآگاهان پایگاه چهارم قرار 
گرفت و ســرانجام متهم در یکــي از پاتوق هایش 
واقع در خاک ســفید شناســایي و در یک عملیات 
غافلگیرانــه دســتگیر و به پایگاه چهــارم آگاهي 
منتقل شــد. ســرهنگ کارآگاه نثاري افزود: متهم 
ابتدا منکر هرگونه ســرقتي شــد؛ اما با تحقیقات 
پلیســي و ارائه شــواهد و قرائن موجود، چاره اي 
جز بیان حقیقت نداشت و لب به اعتراف گشود و 
به تعداد صد فقره ســرقت لوازم داخل خودرو به 
ارزش ۵۰ میلیون تومان اقرار کرد. او گفت: متهم 
با شناســایي اشــخاصي که در اوایــل صبح براي 
ورزش به پــارک پلیس مراجعه مي کردند، در یک 
فرصت مناسب لوازم و محتویات داخل خودروي 
آنها را سرقت و اموال مســروقه را به شخصي با 
هویت مشخص مي فروخته اســت. رئیس پایگاه 
چهارم پلیس آگاهي گفت: مال خر اموال مسروقه 
نیز دستگیر و پس از شناسایي شکات هر دو متهم 
با دستور بازپرس شــعبه چهارم دادسراي ناحیه 

۱۵ تهران روانه زندان شدند.

پرسه زني در خیابان 
سارقان را  لو داد

شــرق: رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهي تهران  �
بزرگ از دستگیري دو ســارق موبایل قاپ با ۵۰ فقره 
سرقت خبر داد. سرهنگ کارآگاه «مرتضي نثاري» در 
تشــریح این خبر گفت: چندي پیش یک فقره پرونده 
درباره دستگیري مظنونان به کیف قاپي به همراه دو 
متهم به نام هاي ناصر ۲۳ســاله و شــاهین ۲۵ساله 
داراي ســابقه دســتگیري به دلیــل موبایل قاپي از 
کلانتري ۱۹۰ به منظور رســیدگي تخصصي به پایگاه 
چهــارم پلیس آگاهي ارجاع داده شــد. او با اشــاره 
بــه اینکه برابر محتویات پرونــده متهمان در خیابان 
شــهید کرد در حال پرســه زني بوده و از سوی واحد 
گشــت کلانتري دســتگیر مي شــوند و در تعاملات 
صورت گرفته با کلانتري برای تحقیقات فني و پلیسي 
به این یگان تحویل داده مي شــوند، گفت: کارآگاهان 
با توجه به تحقیقات صورت گرفته متوجه مي شــوند 
محل ســکونت متهمان شهر پرند رباط کریم است و 
متهمان هیچ دلیل قانع کننده اي درباره پرســه زني با 
موتورســیکلت در محل دســتگیري نداشته و منکر 
هر گونه ســرقت قاپ زني بودند. رئیس پایگاه چهارم 
پلیس آگاهي تهران بزرگ با اشــاره به کشــف ســه 
دســتگاه گوشــي تلفن همراه هوشــمند از متهمان 
افــزود: کارآگاهان به بررســي محتویات گوشــي ها 
پرداخته و موفق به شناسایي هویت دو نفر از مالکان 
اصلي آنها شدند و مشخص شد گوشي هاي آنها چند 
روز اخیر در محدوده هاي سرکلانتري هفتم و چهارم 
به شیوه قاپیدن به سرقت رفته است و مال باختگان 
به علت مشغله و گرفتاري حتي در مراجع انتظامي 

و قضائي طرح شکایت نکرده اند.
کارآگاه نثاري اظهار کرد: در گام بعدي تحقیقات 
کارآگاهان به بررســي تصاویر ثبت شده دوربین هاي 
مداربســته از ســارقاني که در چند روز اخیر سرقت 
کرده انــد و مســیر تردد ســارقان در چنــد روز اخیر 
پرداختند و جمع بندي دلایل فوق نشان داد: متهمان 
مرتکب تعداد زیادي سرقت هاي گوشي قاپي شده اند 
و پــس از مواجهه بــا دلایل فوق چــاره اي جز بیان 
حقیقت نداشــته و هر دو متهم بــه حدود ۵۰ فقره 
ســرقت گوشــي قاپي در دو ماه اخیر اعتراف کرده و 
اعلام کردند اموال مسروقه را در ساعات پایاني شب 

به رهگذران مي فروختند.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهي تهران بزرگ با 
اشــاره به اینکه ارزش ریالي اموال سرقتي به دست 
سارقان ۲۲۰ میلیون تومان برآورد مي شود، گفت: با 
توجه به محدوده هاي زماني و مکاني احصا شــده از 
سرقت هاي متهمان و اطلاع رساني هاي صورت گرفته 
و انجام مواجهه حضوري شــکات و متهمان، تعداد 
۴۰ نفر از شاکیان سارقان را شناسایي کردند و پس از 
تکمیل تحقیقات هر دو متهم از سوي بازپرس شعبه 

یک دادسراي ناحیه ۱۵ تهران روانه زندان شدند.

قتل عمدی و مجازات افراد زیر ۱۸ 
سال در نگاه قانون

مجازات های ســلب حیات برای افراد زیر ۱۸  �
ســال از بحث برانگیزترین مباحت حقوق کیفری 
اســت که مــورد توجه قرار گرفتــه و هر از چند 
گاه کــه خبر از مجازات اعــدام یا قصاص نفس 
نوجوانی در رســانه ها منعکس می شود، بازتاب 
گســترده ای در جامعه داشــته و از نمونه آن در 
ســال های اخیر می توان به قتل ســتایش، دختر 
افغان تبــار در ورامیــن  و  قتــل مرحوم روح االله 
داداشی، قهرمان بدن سازی ایران، اشاره کرد که  
مرتکبان قتــل این افراد، در زمــان ارتکاب جرم 
کمتر از ۱۸ ســال داشــتند که در نهایت با تأیید 
نهایی حکــم قصاص در دیوان عالی کشــور به 
اتهام قتل عمدی به دار مجازات آویخته شدند. 

 با توجه به وضعیت سنی و رشد عقلی افراد 
زیر ۱۸  ســال که مرتکب قتل عمدی می شــوند، 
همواره درباره مســئولیت کیفری این دســته از 
متهمان بحث و اختلاف نظر فراوان دیده شــده 
اســت و طرفداران حقوق این دسته از نوجوانان 
به اســتناد کنوانســیون حقوق کــودک مخالف 

اعدام افراد زیر ۱۸ سال هستند. 
برخــی از حقوق دانــان بــه ایــن ســبب که 
بلوغ نمی تواند معیار مناســبی برای تشــخیص 
مســئولیت کیفری افراد باشد و چه بسا مرتکب، 
در زمان ارتکاب جرم به بلوغ رســیده است، اما 
رشد کافی عقلی برای اندیشه و تفکر  به  عواقب 
رفتــار خویش نداشــته تــا بتوان ایــن مجازات 
سنگین را بر اعمال این دسته از مرتکبان مترتب 
شــد، قائل به این موضوع هستند که در صورت 
ارتکاب قتــل عمدی به وســیله  این دســته از 
متهمــان نباید با آنها مانند افراد بزرگ ســال که 
آگاه به نتیجه اعمال خویش هســتند، رفتار کرد 
و بایــد مجازات متفاوتی بــرای این گروه در نظر 

گرفت. 
به نظر می رســد قانون گــذار در قانون جدید 
مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲  به نظریات 
این دســته از علمای حقوق توجه داشــته و بر 
خلاف قانون مجازات اســلامی  ســال ۱۳۷۰ که  
رسیدن به ســن بلوغ را موجب مسئولیت کامل 
کیفری برای مرتکبــان جرائم قتل عمدی که در 
زمان وقوع قتل  کمتر از ۱۸ سال بوده، می دانسته 
و در صورت احراز عمدی بودن حکم به قصاص 
نفس این دسته از متهمان  صادر می کرد، سعی  
بر تعدیل مجازات افراد زیر ۱۸ســالی  که متهم 
به قتل عمد بوده اند، داشــته است  و در ماده ۹۱ 
قانون مجازات اســلامی شــرایطی را پیش بینی 
کرده که به آســانی نتوان افراد بالغ زیر ۱۸ سال 
یعنی دختران ۹ تا ۱۸ ســال و پســران ۱۵ تا ۱۸ 
ســال شمســی را به دلیل ارتکاب قتل عمدی به  

قصاص  نفس محکوم کرد.
درخصوص ماده ۹۱ قانون مجازات اســلامی 
قانون گذار بیان کرده کــه: در جرائم موجب حد 
یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده ســال، 
ماهیت جرم انجام شــده و یا حرمت آن را درک 
نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود 
داشــته باشد، حســب مورد با توجه به سن آنها 
بــه مجازات هــای پیش بینی شــده در این فصل 

محکوم می شوند.
تبصره- دادگاه برای تشــخیص رشد و کمال 
عقل می تواند نظر پزشــکی قانونی را استعلام یا 
از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
بنابراین دیگر نمی توانیم قائل به این باشــیم 
که صــرف ارتکاب قتل به وســیله نوجوانی که 
به بلوغ رســیده، مســتوجب مجــازات قصاص 
نفس است و محاکم کیفری یک در زمان صدور 
حکم مکلف به بررســی این موضوع هستند که 
آیا متهم زیر ۱۸ ســال، در زمــان قتل به حرمت 
عمل خود آگاه بود، یعنی می دانســت که رفتار 
وی مســتوجب مجازات قصاص نفس است، یا 
از ماهیت عمل خود اطلاع داشــته، برای  مثال، 
علم داشــته که  رفتار او قتل عمدی محســوب 

می شود.
 همچنین قضــات دادگاه ها مکلف هســتند 
حسب مورد با  مشورت با پزشکی قانونی درباره 
رشــد  و کمال عقلی نوجوانــی که مرتکب قتل 
عمدی شــده است، تحقیق کنند و در صورتی که 
ابهامی درباره  رشــد عقلی وی داشــته باشند یا 
اینکه به علم برســند کــه مرتکب، حرمت عمل 
خویــش را درک نکرده یا آگاه بــه ماهیت رفتار 
خویش نبوده است، نمی توانند حکم به قصاص 

نفس صادر کنند.
 محاکــم بــا رعایــت مــواد ۸۸ و ۸۹ قانون 
مجازات اســلامی باید این دسته از مرتکبان را به 
جایگزین مجازات قصاص نفس یعنی  نگهداری 
در کانون اصلاح و تربیت و همچنین دیه محکوم 
کنند. خوشــبختانه بــا تغییراتی کــه در چندین 
سال گذشــته در قوانین جزایی ایران درخصوص 
مجازات این دســته از متهمان انجام شده است، 
بســیاری از مرتکبان قتل های عمدی که در زمان 
ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ ســال بوده اند، به استناد 
مــاده ۹۱ قانون مجــازات اســلامی از مجازات 

قصاص نفس رهایی یافته اند. 

شــرق: جوانی معتاد که به  عنوان مظنون دســتگیر 
شــده بود، ســوار بر خــودروی پلیــس گریخت اما 

دقایقی بعد تصادف کرد و دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار ما، مأموران کلانتری پاسداران 
شــامگاه پنجشنبه هفته گذشــته حین گشت زنی به 
پســری جوان که ســوار یک خودروی اچ کراس بود، 
ظنین شــدند و او را متوقف کردند. جوان مظنون از 
خودرو پیاده شــد و از آنجا که ظاهرش نشان می داد 
به مواد مخدر اعتیاد دارد، مأموران او را برای انتقال 
به کلانتری سوار خودروی پلیس کردند و در صندلی 
عقب نشاندند. مأموران ســپس برای بازرسی سراغ 
خودروی اچ کــراس رفتند. در همیــن هنگام جوان 

مظنون که فرصت را مناسب دیده بود، پشت فرمان 
ماشین پلیس نشست و فرار کرد. او  حین فرار با یکی 
از مأمــوران و یک عابر پیاده برخورد و آنها را زخمی 
کــرد. با این حال، به راهش ادامه داد تا اینکه بعد از 
حدود ۱۰ دقیقه در حالی که پلیس در تعقیب او بود، 

با یک خودروی تیبا تصادف کرد و متوقف شد.
این جوان بعد از دستگیری مجدد صبح دیروز به 
دادســرای مبارزه با سرقت منتقل و رسیدگی قضائی 

به پرونده او آغاز شد.
متهــم دیروز بــه خبرنــگار ما گفت: مــن چهار 
ســال قبل با دختری در فضای مجازی آشــنا و به او 
علاقه مند شــدم. وقتی رابطه ما شروع شد چون پدر 

من پول دار است، من مرتب به آن دختر پول می دادم 
و در دوران دوســتی با او به مــواد مخدر اعتیاد پیدا 
کــردم. از طرفی آن دختر بعــد از مدتی مرا رها کرد 
ولی من همچنان هروئین مصرف می کردم و اعتیادم 
روز به روز بیشــتر می شد تا اینکه سال گذشته وقتی 
برای خرید مواد رفته بودم، دســتگیر شدم و امسال 

شب عید را در زندان بودم.
این پســر جوان در ادامه گفت: در زندان شــرایط 
خیلی سختی داشتم. افرادی که با آنها هم بند بودم 
زندانیــان خطرناکی بودند که بعضی از  آنها به جرم 
قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و با 
من با خشونت زیاد رفتار می کردند. برای اینکه اذیتم 

نکنند، به آنها باج می دادم. شــرایط زندان عذاب آور 
بود و واقعا در هشــت ماهی که حبــس بودم، زجر 

کشیدم تا اینکه بالاخره چهار ماه قبل آزاد شدم.
متهم ادامه داد: شــب حادثه وقتی مأموران مرا 
دســتگیر کردند، مطمئن شدم دوباره من را به زندان 
می برند. اصلا نمی خواســتم به شرایط قبلي برگردم 
و تحمل زنــدان را نداشــتم به همین دلیل وقتی در 
ماشــین پلیس تنها شــدم، تصمیم گرفتم فرار کنم 
که البته نتوانســتم مسافت زیادی بروم و خیلی زود 

تصادف کردم و دستگیر شدم.
بنا بــر این گــزارش، متهــم در حــال حاضر در 
بازداشت به سر می برد و تحقیقات از او ادامه دارد. 

شــرق: مردی که متهم اســت دوســتش را به قتل رســانده، دوبار پای 
میــز محاکمه رفــت و هربار ادعاهایــی را مطرح کرد که باعث شــروع 
تحقیقات مجدد شد. به گزارش خبرنگار ما، متهم که جوانی افغانستانی 
اســت، زمانی بازداشت شد که مأموران جســد مردی را پیدا کردند و با 
ردیابی هایی که انجام دادند متوجه شــدند دوستش او را به قتل رسانده 
 اســت. متهم پس از بازداشت، به قتل اعتراف کرد و گفت: من و دوستم 
مدتی بود که از افغانستان به ایران آمده بودیم و کار می کردیم. من نامزد 
داشتم و گاهی به دیدار او می رفتم. به دنبال این بودم که خانه ای اجاره 
و ازدواج کنم. روز حادثه مقتول به من پیشــنهاد بی شرمانه ای داد. این 
حرفش خیلی برایم گران تمام شــد و بــه او گفتم مگر تو نمی دانی این 
دختر نامزد من اســت، چرا این طور درباره اش صحبت می کنی؟ آن قدر 

عصبانی شدم که به او حمله کردم و وی را به قتل رساندم.
پرونده بعد از اعترافات متهم و صدور کیفرخواست برای رسیدگی به 
دادگاه ارسال شد. متهم این بار قتل را انکار کرد و گفت: من مرتکب قتل 

نشــده ام و آنچه اعتراف کردم دروغ بود. او گفت: مدت ها من را در اداره 
آگاهی نگه داشــته بودند. برای اینکه بتوانم از فشــار رها شوم، اعتراف 

کردم، اما من آن روز خانه نبودم و این گفته ها دروغ اســت. متهم گفت: 
درگیــری مقتول با کس دیگــری بود. او با دو برادر دعوا داشــت و آنها 
تهدیدش کرده  و گفته  بودند او را می کشــند. روز حادثه هم من در آنجا 
نبودم. مطمئنم که آنها او را کشته اند، حتی یکی از برادران به من پیامک 

داد و گفت او را کشته  است و من هم دیگر به آن خانه نرفتم.
با توجه به ادعای جدید متهم، پرونده یک بار دیگر برای رســیدگی به 
دادسرا فرستاده شــد. بعد از بررسی تلفن همراه متهم، بازپرس گزارش 
کرد چنین پیامکی برای خط موردنظر فرســتاده نشده  است. روز گذشته 
وقتی جلســه دادگاه دوباره برگزار شــد، متهم یک بــار دیگر ادعایش را 
مطرح کرد و این بار گفت منظور من از پیامک، نوشته ای بود که مرد قاتل 
با تلگرام برایم فرســتاد. اگر آن را بررســی کنید متوجه می شوید که من 
این قتل را انجام نداده ام. به این ترتیب قضات یک بار دیگر دستور دادند تا 
این بار اپلیکیشــن تلگرام متصل به گوشی متهم مورد بررسی قرار گیرد. 

به این ترتیب پرونده یک بار دیگر به دادسرای جنایی بازگردانده شد. 

 فرار جوان مظنون با خودروی پلیس

 ادعاهاى مردى که به قتل دوستش متهم است

شــرق: مراســم قســامه براي دو مردي که متهم 
هســتند گوش جوانــي را بریدند چــون از دختري 
خواستگاري کرده  بود، برگزار شد و اقوام نسبي مرد 
شاکي قســم خوردند اطمینان دارند عامل این جرم 

همین دو متهم هستند.
به گزارش خبرنگار ما، شاکي جوان مورد حمله 
قرار گرفت و بعد از ضرب و جرح از سوي مهاجمان 
بیهوش شــد. مهاجمان سپس گوش او را بریدند و 

همراه خود بردند.
این پرونده یک ســال قبل تشــکیل شــد و مرد 
جوانــي به نام آرش به مأموران گــزارش داد برادر 
و پســرعموي دختــر موردعلاقــه اش گــوش او را 
بریده انــد. این جــوان که بر اثر شــدت جراحات به 
بیمارستان منتقل شده  بود، بعد از کنترل خون ریزي 
و رفع خطر از ســوي پزشکان با پلیس صحبت کرد 
و گفــت: من به دختري علاقه مند شــده  بودم. او از 
اقوام دور ما بود و من خیلي عاشقش  بودم. به دلیل 
مخالفت پدر و مادرم خودم تنهایي به خواستگاري 
رفتم و خانواده آزیتا به من پاســخ منفي دادند. من 
مي دانستم همان قدر که من آزیتا را دوست دارم، او 
هم مرا دوست دارد. با او از طریق پیامک در ارتباط 
بودم. خانواده اش از جمله برادرش مي خواســتند 
مــن را از او دور کننــد و مدام تهدیــدم مي کردند و 
مي گفتنــد باید از آزیتا دوري کنم و اجازه ندارم با او 
صحبت کنم. اما من آزیتا را دوست داشتم و بارها از 
او خواستم  اجازه دهد دوباره به خواستگاري بروم.
مرد جوان در ادامه گفت: خانواده آزیتا باز هم با 

خواســته من مخالفت کردند تا اینکه روز حادثه در 
حالي که من محل کارم بودم، پســرعمو و برادر آزیتا 
آمدند. آنها به  سمت من حمله کردند، با میله اي به 
ســرم زدند، مرا بیهوش کردند  و گوشم را بریدند تا 
بترسم و سراغ آزیتا نروم. آن دو نفر به نام هاي مهبد 
و ســعید به من گفتند این کارشــان باعث مي شود 

درس عبرت بگیرم.
آرش ادامــه داد: من درخواســت قصاص لاله 
گوش راســت متهــم ردیف اول و مجــازات متهم 
ردیــف دوم را دارم و اگر دادگاه به این نکته رســید 
که نمي توان قصاص کرد، درخواســت صدور حکم 

دیه دارم.
با توجه به شکایت مرد جوان و جزئیاتي که بیان 
کرد، پرونده تشکیل و تحقیقات از متهمان آغاز شد. 
دو متهم منکر اتهام گوش بري شــدند و گفتند زمان 

حادثه اصلا در آن محل نبودند.
تحقیقات مأموران ادامه یافت و در حالي که مرد 
شاکي همچنان تأکید داشت ســعید و مهبد بودند 
که گوش او را بریدنــد، متهمان مي گفتند این کار را 
نکرده اند. بازپرس با اســتعلام از شــرکت مخابرات 
متوجه شــد تلفن همراه متهمــان در محل حادثه  
آنتن دهي داشــته و آنها در ســاعتي که مرد شاکي 

مي گوید، در آن منطقه بودند.
به این ترتیــب، پرونــده با صدور کیفرخواســت 
براي رســیدگي به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفري استان 
تهران فرســتاده شــد. در ابتداي جلســه رسیدگي 
کیفرخواست علیه متهمان خوانده شد. سپس مرد 

شــاکي در جایگاه قرار گرفت. او یک بار دیگر آنچه 
اتفاق افتاده  بــود را توضیح داد و گفت: هوا تاریک 
بــود و من ابتدا متوجه نشــدم متهمان به  ســمتم 
مي آیند. وقتي نزدیک شــدند آنها را دیدم اما چون 
محکم به ســرم کوبیدند، بیهوش شــدم در نهایت 
مهبد گوشــم را برید و ســعید هم مــن را گرفت تا 
نتوانم خودم را نجات دهم. آنها مي خواستند با این 
کار بگویند دیگر نباید کاري به کار آزیتا داشته  باشم 

و حرفي بزنم.
ســپس متهم ردیف اول یعني مهبد در جایگاه 
قرار گرفــت. او اتهام وارده را رد کــرد و گفت: من 
گــوش آرش را نبریدم و اصــلا در محلي که آرش 
مي گوید، نبودم. او از خواهر من خواســتگاري کرده   
و ما پاســخ منفي داده  بودیم و نمي خواستیم دیگر 
موضوع ادامه پیــدا کند و تلفني هــم تذکر دادیم 
اصــرار نکند اما آرش دســت بردار نبــود و مدام به 
خواهــرم پیامک مي داد. با این حــال، ما روز حادثه 

اصلا در محلي که آرش مي گوید، نبودیم.
متهم در پاسخ به این سؤال که اگر شما در محل 
نبودیــد پس چطور تلفن همراهتــان در همان روز 
و ســاعت آنجا آنتن داشــت، گفت: در سایت دیوار 
یک ماشــین دیده  بودیم. آن روز به آن محل رفتیم 
تا ماشین را معامله کنیم شــاید آنتني که از گوشي 

ما در آن محل دیده شده، به این دلیل بوده  است.
وي همچنین در پاســخ به این ســؤال که آیا به 
رســم گوش بــري کــه در منطقه محــل زندگي او 
مرسوم است عمل کرده و تحت تأثیر خانواده چنین 

کاري انجام داده  اســت، گفت: من به رســم عمل 
نکــردم و اصلا قبول ندارم گوش بــري کرده ام. من 
فقط بــه آرش تذکر دادم دیگــر مزاحم خواهرم و 

خانواده ام نشود.
بــا توجه به اینکه متهم ردیف دوم با وثیقه آزاد 
بود و در دادگاه حاضر نشــده  بود، آرش خطاب به 
قضات گفت: ما در چندین جلســه بازپرسي حاضر 
شــدیم و هر بار یکــي از متهمان نمي آمــد تا روند 
رسیدگي کند شود و دلیل اینکه پرونده تا حالا طول 
کشیده، همین است. هر بار یکي از آنها مي گفت کار 
دارد و نمي آید. اگر متهمــان واقعا کاري نکرده اند، 

چرا از حاضرشدن در دادگاه هراس دارند.
او یــک بار دیگر تأکید کرد بــا وجود تاریکي هوا 
متهمان را دیده اســت و اطمینان دارد آنها گوشش 
را بریده اند. این در حالي است که پزشکي قانوني نیز 
تأیید کرده است لاله گوش آرش بریده شده و بخش 
زیــادي از آن پیوند خورده  اما بخشــي از لاله گوش 
قابلیت پیوند نداشته  است. دادگاه بعد از گفته هاي 
مرد شــاکي و متهمان براي تصمیم گیري در این باره 
وارد شــور شــد و تصمیم گرفتند مراســم قســامه 
برگزار کنند. به این ترتیب، از شــاکي خواســته شد 
اگر مي تواند ســه نفر را براي قسم خوردن به دادگاه 
معرفي کند که شاکي نیز این کار را انجام داد و بعد 
از تأیید هویت آنها ســه فامیل شاکي که نسبي با او 
فامیل بودند، قســم خوردند کــه اطمینان دارند دو 
متهم دســت به این کار زده اند. بعد از پایان جلسه 

دادگاه قضات براي تصمیم گیري وارد شور شدند. 

مراسم قسامه در پرونده بریدن گوش خواستگار عاشق

شــرق: دو سارق پس از صرف شام با دختری که در اینستاگرام با او آشنا 
شده بودند، اموالش را به سرقت بردند.

بــه گزارش خبرنــگار ما، دختری جــوان چندی قبل بــا مراجعه به 
کلانتری ۱۴۱ گلستان شکایتی مبنی بر سرقت اموالش مطرح کرد. پس از 
ثبت اولیه شــکایت، پرونده به پایگاه دوم پلیس آگاهی ارجاع شد و  به 
 منظور رســیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهــان پایگاه دوم آگاهی قرار 
گرفت. در گام نخســت از شاکی بازجویی شد. این دختر در تشریح اتفاق 
رخ داده گفت: در اینستاگرام با شخصی به نام میلاد ۲۸ساله آشنا شدم و 
حدود دو هفته به  صورت تلفنی با او در تماس بودم و در ۱۲ مهرماه قرار 
گذاشتیم تا یکدیگر را از نزدیک ببینیم. متهم به همراه شخص دیگری با 
یک دســتگاه پراید سر قرار آمد و با هم به رستورانی در کن رفتیم و پس 
از خوردن شام و کشــیدن قلیان قرار بر این شد که مرا به محل سکونتم 

در شهرک غرب برسانند که ناگهان با تغییر مسیر به اتوبان حکیم رفتند. 
وقتی معترض شدم، ناگهان با تهدید چاقو اموال من شامل گوشی تلفن 
همراه، کیف دســتی و دســتبند طلایم را به سرقت بردند و مرا در اتوبان 

آزادگان رها کردند.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات با مراجعه به رستوران محل قرار شاکی 
با ســارقان، فیلم و تصاویر دوربین های مداربســته رســتوران را بررسی 
کردند و موفق شدند چهره سارقان و پلاک خودروی متهمان را شناسایی 
کنند. با اقدامات پلیســی مشخص شــد خودروی پراید سفید متعلق به 
شــخصی به نام حمید ۲۸ ســاله اســت. بعد از اینکه تصویر حمید به 
شاکی نشان داده شد  مشخص شد وی همان فردی است که خود را در 

اینستاگرام با نام میلاد به شاکی معرفی کرده است.
کارآگاهان در گام بعدی موفق به شناســایی محل ســکونت حمید و 

همدستش در غرب تهران شدند و در عملیاتی غافلگیرانه، هر دو متهم 
پرونده را دستگیر کردند. متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی، با توجه 

به مستندات و مدارک موجود لب به اعتراف گشودند.
حمید در توضیح نحوه ارتکاب ســرقت گفت: با شاکی در اینستاگرام 
آشنا شدم و با توجه به تمول مالی وی با دوستم تصمیم به سرقت از او 
گرفتیم. من ابتدا اعتمادش را جلب کردم و با او قرار ملاقات گذاشــتم و 
آخر شــب، موقع برگشت به منزل تغییر مسیر دادیم و در اتوبان آزادگان 

با تهدید چاقو وسایل شخصی او را سرقت کردیم.
سرهنگ کارآگاه «محسن معظمی گودرزی»، رئیس پایگاه دوم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: با توجه به اقرار صریح متهمان 
به ســرقت اموال شاکی به ارزش ریالی ۱۲ میلیون تومان، هر دو متهم با 

دستور بازپرس شعبه ۸ دادسرای ناحیه ۳۴ تهران روانه زندان شدند. 

سرقت از دختر جوان بعد از آشنایى اینستاگرامى

پنج قاره

۱۶ کشته در پی شورش در زندان مکزیک
شــورش در یکــی از زندان هــای مکزیــک که  �

با درگیری مســلحانه میــان زندانیان همــراه بود، 
دســت کم ۱۶ کشته و پنج مجروح برجای گذاشت. 
برخی رسانه های محلی منشأ نزاع و درگیری میان 

زندانیان را یک مسابقه فوتبال عنوان کرده اند.
مقامــات محلــی در مکزیک با اعــلام این خبر 
تصریح کردند کــه در جریان این شــورش درونی، 
گروه هایــی از زندانیان با اســلحه کمری و چاقو به 
جان هم افتادند و در این میان ۱۶ نفر از آنها کشته 
شدند. وزارت امنیت عمومی مکزیک نیز با تأیید این 
خبر یادآور شــد، ناآرامی در زندان ایالت زاکاتکاس 
تحت کنترل درآمده و چندین قبضه سلاح گرم و نیز 

چاقو کشف و ضبط شده است.
در بیانیــه وزارت امنیــت عمومی مکزیک آمده 
است یک زندانی حامل سلاح سرد دستگیر شده و 

سه قبضه سلاح کمری و چندین قبضه چاقو که در 
نزاع از آن استفاده شــده نیز در بازرسی از بند های 

زندان کشف و ضبط شده اند.
مقامــات زندان پس از ایــن درگیری برای یافتن 
احتمالی سلاح های دیگر، تمام سلول ها را بار دیگر 
مورد بازرســی قرار دادند. این در حالی اســت که 
زنــدان ایالت زاکاتکاس؛  جایی کــه نزاع و درگیری 
مســلحانه در آن ۱۶ نفر را به کشتن داد، به همراه 
یک زندان دیگر در همین منطقه اوایل هفته جاری 

مورد بازرسی قرار گرفته بود.
کارشناسان محلی وقوع درگیری و موارد متعدد 
برخوردهــای خشــونت آمیز در زندان های مکزیک 
را ناشــی از ازدحام بالای جمعیــت زندانیان و نیز 
حضــور باندهای ســازمان یافته در بازداشــتگاه ها 
عنوان کرده انــد. یکی از آخرین موارد شــورش در 
زندان هــای مکزیک بــه ماه اکتبــر بازمی گردد. در 

جریان این واقعه، شــش نفــر، از جمله رئیس یک 
باند تبهکار فعال در زمینــه قاچاق مواد مخدر در 
یکــی از زندان های ایالت مورلــوس، واقع در مرکز 

مکزیک کشته شدند.

یک کشته و ۲ مجروح در حمله با چاقو در پاریس
حمله یک فرد مجهز به ســلاح سرد در جنوب  �

پاریس دســت کم یک کشــته و دو مجــروح برجا 
گذاشت. بنابر اعلام پلیس، این حادثه حدود ساعت 
دو بعدازظهــر جمعــه به وقت محلــی در محله 
«ویل ژوئیف» و در مجاورت یک مرکز خرید رخ داد. 
در این حمله فــرد مهاجم با کارد و به صورت کور 

به رهگذران حمله کرد.
سه زخمی این حادثه به بیمارستان اعزام شدند 
که یک نفــر از آنــان در اثر شــدت جراحات جان 

باخت. ضارب نیز با شلیک پلیس از پای درآمد.

۲۱ کشته بر اثر وقوع سیل در اندونزی
وقوع ســیلاب در جاکارتا، پایتخت اندونزی، به  �

فوت دست کم ۲۱ نفر منجر شد.
مقامات محلــی در جاکارتا اعلام کردند: بارش 
باران های سیل آســا و وقوع سیلاب موجب شده تا 
بخش های گسترده ای از این شهر و مناطق اطراف 
آن به زیر آب فرو بروند. در این حادثه دست کم ۲۱ 
نفر جان خود را از دست داده و هزاران نفر وادار به 

تخلیه خانه های خود شده اند.
بنابــر اعلام آژانــس مدیریت بلایــای اندونزی، 
برق گرفتگی، غرق شدگی و رانش زمین عامل فوت 

قربانیان این حادثه طبیعی است.
همچنیــن در جریــان ایــن حادثه بــرق صدها 
منطقــه در جاکارتــا که حدود ۳۰ میلیون ســکنه 
دارند، برای پیشــگیری از خطــرات احتمالی قطع 

شده  است. 

 محمدصادق امانى
 وکیل دادگسترى


